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    چكيده
 ـ يهـا از ارزش يكياز منكر  يامر به معروف و نه  ـو بن ياساس معـه اسـت كـه از    جا يادي

ر روزافزون د وعيارتقا و ش انت،يص ازمندينظام بوده و ن تيو اسلام تيمظاهر جمهور نتريمهم
 هيدر سـا  هايها و زوال ناهنجارارزش تيماندن جامعه و تثبجهت سالم يجامعه است و ضامن
 يهـا ضـمانت  يريبا لحاظ ضوابط بـه كـارگ   يارزش اساس نياست. ا يوممشاركت فعال و عم

از آن  انتيحكومت در ص يفريها مداخله كضمانت نياز ا يكيشود كه  انتيص يستيبا يياجرا
الـزام جهـت    اي زشياست كه به افراد جامعه انگ يعوامل تيتقو اًمشخص انت،ياست. مراد از ص

 ـاز فعل  يناش ي(مواجهه منفيو انسان يو زدودن موانع ساختار بخشديم ضهيفر نيا ياجرا  اي
 ـ سه يدر رابطه تعامل ،اساس نياست. بر ا ضهيفر نيا ياجرا يرو شيپ ترك فعل) از  نيگانـه ب

 ـبر حسب حـق و تكل  ربطياز منكر، مخاطب و اشخاص ثالث ذ يآمر به معروف و ناه  شـان في
در  قينمود. روش تحق نيمع زين يفريك يينمود و ضمانت اجرا فيفعل و ترك فعل تعر توانيم
        .است افتهيانجام  ايخانهبوده و با مراجعه به منابع كتاب يليتحلـ  يفيمقاله توص نيا
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  مقدمه
ابتناي نهادهاي اجتماعي و سياسي بشري در جامعه ايران به  ،پس از انقلاب اسلامي

جمهوريت سوق داده شـد. در ايـن راسـتا در     سمت تنظيم متوازن دو عنصر اسلاميت و
اصول متعددي از قانون اساسي به تبيين مظاهر جمهوريت و اسـلاميت در حكمرانـي و   

  ،سازي اشاره و توجه شده است. يكـي از نقـاط تلاقـي جمهوريـت و اسـلاميت     جامعه
ر فريضه امر به معروف و نهي از منكر است كه مباني بسيار عميق و ظرفيـت فراوانـي د  

اي بـوده اسـت كـه در اصـل     استقرار دو ركن يادشده دارد. اهميت اين فريضه به اندازه
قانون اساسي جمهوري اسلامي بدان پرداخته و وجوه آن بيان شده اسـت. اولـين    هشتم

لازمه تحقق اين اصل، ضمانت اجراهاي صيانت از اين اصل است. وضعيت موجـود در  
گر آن است كه اين فريضه در محسوس است، نشان رابطه با اين فريضه كه به قدر كافي

بخش زيادي از جامعه متروك مانده و در صورت اقدام به آن نيز كم اثر بوده و آمـر بـه   
كند. به خصوص در قسم سوم معروف و ناهي از منكر در اين حوزه احساس ضعف مي

يه مشـهودتر  ولان ايـن قض ـ ؤيعني امر به معروف و نهي از منكر مردم به مس ؛اين فريضه
گـاه  وليت سياسـي و اداري هـيچ  ؤگر آن اسـت كـه مس ـ  است. تجربه اين چند دهه بيان

ولين در مقام امر به معـروف و نهـي   ؤنتوانسته بستري فراهم آورد كه مردم نسبت به مس
از طرف مقابل تمكين  اًدر حالي كه در حالت علو و استعلا باشند و ايض ؛از منكر برآيند

ظر فضايي تفاهمي باشند. حقيقت نكوهش وضع موجود اين است كه مشاهده كرده و نا
گاه تبـديل بـه   اين فريضه موردي و حداكثر در حد يك موج مقطعي عملي شده و هيچ

هـاي نـامطلوب   شك كـنش و واكـنش  يك جريان و گفتمان عمومي نگشته است كه بي
ده داشـته اسـت.   ثر در اين پديؤنخبگان جامعه، دولتمردان و متصديان حكومتي نقشي م

در اين مقاله با توجه به ميزان ارج اين اصل در بنيادهـاي اسـتقرار جمهـوري اسـلامي،     
اقتضائات تقنيني و اجرايي، لوازم اجتماعي و فرهنگي به ضمانت اجراهاي اين اصل بـا  

كيد بر ضمانت اجراي كيفري در قوانين عادي پرداخته و وضع موجود نيز بـه تبـع آن   أت
  ست. قابل قضاوت ا
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كه بتوان از مداخله كيفري در صيانت از امر به معروف و نهي از منكر براي اين
انگاري عالمانه، مطلوب، مؤثر و دفاع كرد، بايستي موارد ذيل ملحوظ باشد تا جرم

، 1371كه از ابهت حقـوق جـزا كاسـته شود(گسـن،     منتج به هدف باشد، بدون آن
  ).228، ص10ش

هـاي اساسـي جامعـه را    ل، بخشـي از منـافع و ارزش  موضوع فعل يا ترك فع الف)
ــهري،  ــدوش نمايد(بوشــ ــدالفتاح، 33، ص1379مخــ  و 156ص، 41ش، 1381؛ عبــ

). ترجمان فقهي اين مورد آن است كه فعـل يـا تـرك فعـل     237، ص1371كلاركسون، 
مذكور جزء كبائر يا داراي مفسده معتنابه باشد. اين محور در اين مقاله به تفصيل طـرح  

  د شد.خواه
هاي سياسـي و اداري و مـدني   ضمانت اجراهاي ديگر؛ اعم از مسؤوليت ب)

). 183، ص46، ش1383منتج به صيانت قابل قبول از آن ارزش نشـود(آزمايش،  
ــه ــد      ب ــاگزير باش ــه ن ــرين گزين ــوان آخ ــه عن ــري ب ــه كيف ــر، مداخل ــارت ديگ عب

)Schonsheck,1994, p.64-70; Clarkson, 1987, p.161, an, Husak, 2004, p.207 .(
اين موضوع در تجربـه و محسوسـات عمـومي چنـد دهـه اخيـر قابـل لمـس اسـت و          

  مستندنمودن آن نيازمند تحقيقي جداگانه است.
 بـودن مداخلـه كيفـري احـراز شـود     صرفهانگاري، بهفايده آثار جرمـ   در هزينه پ)

ع نيازمنـد بـه   ). اين موضو29ص، 37ش، 1383، زاده و باباييحبيب ؛(نجفي ابرندآبادي
انگـاري اسـت   هاي مادي و معنوي جرمهاي اساسي در مقابل هزينهترازوگذاردن ارزش

بودن مداخله كيفري در ايـن  صرفهفرض نگارنده بهشود. پيشكه به حاكميت تحميل مي
  تواند موضوع تحقيقي مجزا نيز قرار گيرد.هرچند مي ؛حوزه است

، 1389افسـاد آن جـرم باشـد(بكاريا،     شـده متناسـب بـا ميـزان    مجازات تعيـين  ت)
تـر  مجـازات سـنگين   ،تر شايسـته اسـت  جا كه مجازات سبكاي كه آنبه گونه ؛)69ص

ــالعكس(منتظري،    ــود و ب ــال نش ــيرازي،   و 503، ص3، ج1370اعم ــارم ش ، 1383مك
كننده تناسب يادشده در مورد تعيين مجـازات بـراي   ). اقتضائات متعددي تعيين161ص

هـاي افـراد و   فريضه در جامعه است كه بخشي از آن تابع زمان، ويژگـي صيانت از اين 



142  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

/ 
پي

پيا
103

 

 

سمت در اين مقوله است. پرداختن به اين مقولـه ضـروري اسـت كـه بـه      هاي ذيگروه
  گردد.به تحقيقي ديگر موكول مي ،علت خارج از حوصله اين مقاله بودن

ار نظم توسط لازمه حرمت يافتن قواعد حقوقي و استقر ،همراهي افكار عمومي ث)
) كه قواعد كيفري نيز از اين امر مستثنا نيسـت.  118، ص(ب)1377آن است(كاتوزيان، 

از حيث افكارسنجي بايستي اين محور نيز موضوع تحقيقي جداگانه باشد، اما از حيـث  
فرض نگارنـده ايـن اسـت كـه مـردم      هاي انقلاب اسلامي، پيشتئوريك مبتني بر زمينه

همراهي  ،ثيرگذاري بر جامعه هستند و از اين حيثأآفريني و تقشمند به نهمواره علاقه
آنان با مداخله كيفري عالمانه در قبال صيانت از امر به معـروف و نهـي از منكـر دور از    

ثيرگذاري مثبت بر جامعه فريضه مـذكور  أهاي تترين اهرمچرا كه از عالي ؛انتظار نيست
  است.

  .ا سير زير قابل طرح استمباحث ب ،چه گفته شدبا توجه به آن

  هاي اساسي عمومي وابسته به امر به معروف و نهي از منكرارزش
تواند منشـأ و  هايي است كه ميامر به معروف و نهي از منكر واجد ماهيت و ويژگي

هـاي  تـوان ايـن ارزش  بنـدي مـي  هاي اساسي متعددي باشد. در يك تقسيممبناي ارزش
  ي نمود:بنداساسي را در دو محور دسته

  در قالب ساختار و شاكله حكومت
ماهيت و اصول اساسـي سـاختار حـاكم بـر      ،اعم از ديني و عرفي ؛هااكثر حكومت

داننـد و در ايـن راسـتا سـعي بـر صـيانت       قابل تغييـر مـي   هاي غيرحكومت را از بنيان
حداكثري از آن دارند. در قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران كـه سـندي مـدون از      

هاي بنيادي و مورد استناد نظام سياسي در تفاهم و توافق بـا ملـت اسـت نيـز دو     ارزش
ركن يادشده در مقدمه و اصول متعددي از قانون اساسي تبلور يافته و بايستي به وسـيله  

). 123، ص(الف)1377هايي در خود قانون اساسي از آن صيانت شود(كاتوزيان، تضمين
هـا سياسـت   مستلزم آن است كه حكومـت  ،تبخش به يك حكوموجود مفاهيم هويت

جنايي خود را براي جلوگيري از انحرافات با آن تطبيق دهنـد و در جمهـوري اسـلامي    
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، 1396دار اسـت(غلامي و رحمـاني،   ، دو عنصـر هويـت  »اسـلاميت «و » جمهوريت«
هـاي سياسـت جنـايي    ). امر به معروف و نهي از منكر، از بهترين اهرم11، ص18ش

اي كه واجد هر دو ركن جمهوريت و اسلاميت اسـت. لـذا در رابطـه    مشاركتي است
دوسويه، اين فريضه عامل توفيق سياست جنايي و سياست جنايي بايـد حـافظ ايـن    

هـاي  فريضه باشد. در اين راستا به اختصار، جمهوريت و اسلاميت بـه عنـوان ارزش  
نهـي از منكـر   اساسي ناظر به شاكله حكومت كه در گروي رواج امر بـه معـروف و   

  گردد.است، مطرح مي

  جمهوريت
رابطـه روح و   ،تواند مفهوم يابد و رابطـه ايـن دو  جمهوريت در سايه دموكراسي مي

هاي دمكراتيك و جمهوري احصا شـده  هاي متعددي براي حكومتكالبد است. ويژگي
) و 365، ص1384(رحيـق اغصـان،    اسـت » بودن اقتـدار جمعي«ها است كه يكي از آن

داشته باشد و جمع  ـ  در مقابل گروهي و فرديـ   معناست كه اقتدار، منشأ جمعي بدين
هاي خود اعمال اقتدار كند. امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر از      بتواند در تثبيت ارزش

مظهر و مظهـر   اًهاي يك جامعه است كه مستقيممظاهر اقتدار جمعي براي تثبيت ارزش
ولين اسـت. در  ؤنيز امر به معروف و نهي از منكر مسترين بعد آن دموكراسي است. مهم

ولان حـاكم بـر   ؤها مردم بايد بتوانند رصدگر اعمـال و تصـميمات مس ـ  همه دموكراسي
گيري داشته باشـند(غلامي و رحمـاني،   ال و پيؤها سجامعه باشند و در اين زمينه از آن

يري امور توسـط  گگو و پيوال، گفتؤ). فارغ از مطلوبيت ذاتي س15، ص1396، 18ش
هاي وفاق اجتماعي و ملـي و امتـي اسـت، ايـن     ولان كه از شاخصؤمردم نسبت به مس

واجـد   ـ   يافتن بر امور مقدمـه امـر و نهـي اسـت    علمـ   مقولات از حيث مقدمه واجب
پذيرفتن اصل برابـري افـراد و آزادي در    ،ضرورت و مطلوبيت هستند. لذا لازمه اين امر

  قانون اساسي بدان اشعار دارد. هشتمز منكر است كه اصل امر به معروف و نهي ا

  اسلاميت
اسلاميت در قانون اساسي ايران حاكي از زمينه ايدئولوژيك دموكراسـي بـوده و بـه    
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كيد بر اركان ايمان توحيـدي و  أنوعي مقوم آن است(اصل اول قانون اساسي). اسلام با ت
جمهوريـت و دموكراسـي جهـت     بـه لـوازم   ،هاي والاي انسانيتعريف جامع از ارزش

بخشيده(اصل دوم و چهارم و ... قانون اساسي) و در مجـاري متعـددي از جملـه اصـل     
  بخشيده است. ـ چنين قانونيشرعي و همـ  قانون اساسي به آن هويتي مضاعف هشتم

  در قالب حقوق بنيادين
در ميان حقوق اساسي كه در قـانون اساسـي نيـز مقـرر شـده اسـت، برخـي داراي        
ماهيت، مجرا، كاركرد يا هدف مشترك با امر به معروف و نهي از منكر هسـتند. حقـوق   

  اساسي ذيل در اين راستا قابل احصا هستند.

  حق تعيين سرنوشت
ترين حق از حقوق بشر اسـت كـه   ترين و در واقع بنياديمهم ،حق تعيين سرنوشت

). حـق  99ص، 36ش، 1386شود(خرازيان، ديگر حقوق در سايه آن تعريف و تأمين مي
ترين و در تعيين سرنوشت در اصول متعددي از قانون اساسي ظهور و بروز دارد. صريح

   :آمده است 56ترين آن در اصل واقع كلي
را بـر   انسـان  او، و هـم  خداسـت  از آن و انسـان  بـر جهـان   مطلق تيحاكم

  .  ...است ساخته حاكم شيخو ياجتماع سرنوشت
تكاليفي بر عهده حكومـت اسـت كـه آن نيـز در اصـول       ،حقق اين حقدر راستاي ت

 6تـوان بـه بنـد    مـي  ،متعددي از قانون اساسي بروز و ظهور يافته است كه از باب مثال
   :قانون اساسي اشاره كرد سوماصل 

 مـذكور در  اهـداف  بـه  نيل براي است موظف ايران اسلامي يجمهور دولت
 مشـاركت .  8...  :كـار بـرد   امور زير به خود را براي اتامكان ، همهدوم اصل
 فرهنگـي  و ، اجتمـاعي ، اقتصـادي سياسـي  سرنوشـت  در تعيـين  مـردم  عامه

  .خويش
فرض كه ديگران در ساخت محيط مقتضي رشد يـا سـقوط انسـان    با قبول اين پيش

نكـرات   اي عـاري از م ثرند و حق هـر مسـلمان(و حتـي انسـان) زيسـت در جامعـه      ؤم
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روشن است كه يكي از مجاري و مظاهر قطعيه اعمال حق . )22، ص1394است(كعبي، 
تعيين سرنوشت، حق انسان براي گسترش معروفات و زوال منكرات در محيط زنـدگي  
شخصي و اجتماعي وي است كه آن نيز از طريق اقدام به امر به معروف و نهي از منكر 

شود. مستفاد از اصول قـانون اساسـي   و مقدور ميمراتب آن ممكن با معناي موسع و ذو
زدايي براي اجراي امر به معروف و نهي در باب حق تعيين سرنوشت، ايجاد بستر و مانع

  از منكر از وظايف قطعي حكومت است.

  حق مراقبت و نظارت
انگاري امر به معروف و نهـي از منكـر   آن روي سكه تكليف ،حق مراقبت و نظارت

 ،انگاري است. اما از نظرگاهي ديگرآن، تكليف هشتمن اساسي در اصل است. لسان قانو
امر به معروف و نهي از منكر يك حـق متقابـل اسـت.     ،در معاملات انساني و اجتماعي

اين حق يك مسلمان و يك انسان خطاكار است كه توسط آمـر بـه معـروف و نـاهي از     
اقـب عاقبـت و سرنوشـت وي    منكر از خطاي خود بازداشته شود و به نوعي ديگران مر

اين حق شهروندان و دولتمردان است كه  اً) و ايض223، ص2، جق1421باشند(بهبهاني، 
هاي جامعه بكوشند تا در نهايت ديگران هم به اندازه آنان در مراقبت و نظارت بر ارزش

هـا مصـون بمانند(سـيفي    در اثر اين اوامر و نواهي متقابل، خود نيز از خطايا و فضاحت
انگـاري  ). لذا گرچه اين فريضه يك تكليف است، اما تكليـف 4، صق1415ازندراني، م

آن به اين دليل است كه اين تكليف كه در باطن حق است، قابـل اسـقاط نباشـد(كعبي،    
  ).21، ص1394

نكته مهم در اين مقوله اين است كه براي اشخاص حقيقي و حقـوقي، امـر بـه    
گـذار بالادسـتي كـه بـراي     ، امـا سياسـت  معروف و نهي از منكر يك تكليف است

اي جـامع تـدارك ببينـد، بايـد     ساماندهي و صيانت از ايـن ارزش بايسـتي برنامـه   
هـا ببينـد كـه از ايـن حيـث      ضرورتاً آن را در مقياس جامعه و روابط متقابل انسان

ريزي نمايد. اين قطعاً بايد هم آن را حق و هم تكليف پنداشته و بر اين مبنا برنامه
يك تكليف است و چون طرف » انسان ـ خدا «ريضه از سوي خداوند و در رابطه ف
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ها در اجرا، حق و ولايـت  رو، بين انساندوم اين فريضه نيز يك انسان است، ازاين
  كند: ايجاد مي

أمرونَ والمؤمنونَ والمؤمنات بعضهُم أَولياء بعـضٍ  « ونَ  بـِالمعروف  يـ نِ  وينهـ  عـ
...المنكَ   .)71): 9(توبه(»رِ

  داري)حق رشد و تعالي فردي(حق دين
رشد كامل انسان در گروي شناخت كامل از خود است. دين با تعريف جـامع از  

كند و بنـابراين،  دارانه، در واقع زمينه رشد وي را تأمين ميانسان و تجويز رفتار دين
، 1399(دشـتي،  هر انسان مسلمان براي اجراي وظيفه ديني خود صاحب حق اسـت  

اسـت.   ترين اين وظايف ديني امر به معروف و نهي از منكر). از مهم1- 32، ص4ش
بند اول اصل سوم قانون اساسي به اين حق رشد مردم در ملازمـه بـا وظيفـه دولـت     

  اشاره دارد:
 و و تقـوي  ايمـان  بـر اسـاس   اخلاقي رشد فضايل ايجاد محيط مساعد براي

  .ر فساد و تباهيمظاه با كليه مبارزه
حق امر به معروف و نهي از منكـر   ،داري و به تبع آنلازم به ذكر است كه حق دين

داري پيــروان ديگــر اديــان كــردن مســلمين در يــك جامعــه در تعــارض بــا حــق ديــن
ايـن فريضـه در مقـام تفتـيش      كـه اولاً چرا  ؛قانون اساسي) 14و  13و  12نيست(اصل 

بـه حـريم خصوصـي پيـروان اديـان ديگـر       اسي) و ثانياً قانون اس 23يست(اصل عقايد ن
  شود.متعرض نمي

  صيانت از امر به معروف و نهي از منكر به وسيله مداخله كيفري
متكفل طرح مفاهيم نيستند، بلكـه موضـوع اصـلي آن ايجـاد الـزام در       اًقوانين اصالت

اشـته  تعاملات اجتمـاعي اسـت و هـر امـر و نهـي در قـانون بايسـتي ضـمانت اجـرا د         
 ،). تفاهم بر سر مفاهيم و هنجارهـا و التـزام بـه آن   185، ص1، ج1378باشد(كاتوزيان، 

شود، بلكه ابهت و تـرس از نظـام   با توصيه و وعظ و اقدامات اقناعي حاصل نمي اًلزوم
هاي اساسي نيز لازمه احترام به هنجارها و حفظ آن در رفتارهاي پشتيبان ارزش ،سياسي
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بين ضمانت اجراهاي قابـل   ،رو). ازاين815، ص1370(منتسكيو، متقابل اجتماعي است
 هاي مختلـف حقوق(سياسـي، مـدني، اداري، كيفـري و ...)    تصور براي قانون در عرصه

بايستي به تناسب بـه يكـي از ابزارهـاي ضـمانت      ،)101، ص1383(جعفري لنگرودي، 
هـاي  واكـنش نظـام   اجرا دست يازيد و از هنجارها صيانت نمود كـه بـالاترين مرتبـه و   

  باشد.سياسي نسبت به نقض هنجارها تعقيب كيفري مي
 اًماننـد و لزوم ـ اما برخي معتقدند بسياري از مفاد قوانين اساسي متروك مي ،در عمل

مـدني،   و 49، ص1383ها وجـود ندارد(عميـد زنجـاني،    ثر براي صيانت از آنؤراهي م
سي و مفاد آن بـه نـوعي اساسـنامه و    قانون اسا ،ها). گويي در اين ديدگاه39، ص1385

اي توسـل جسـت تـا مفـاد آن     توان يا نبايد به هر وسـيله مرامنامه حكومت است و نمي
شدن مفاد قانون اساسي نيز چه بسا مشهود و داراي تضمين گردد. وخامت ميزان اجرايي

لهم در مين اجتماعي و ... تا حقوق مالكيت و امثاأيد اين امر باشد. از حق مسكن و تؤم
رو بوده و در بخش زيادي از جامعه توسط افـراد اسـتيفا   ههاي متعدد روبعمل با چالش

قانون اساسي نيز اوضـاع و احـوال    8اگر در مورد صيانت از اصل  ،نشده است. بنابراين
بدين منوال باشد، بايد به آن به عنوان يك نقشه راه و اميد و آروزها نگريست كـه ايـن   

 اًورود اين موضوع به اصول قانون اساسي خواهد بود. لـذا ضـرورت  نگاه موجب لغويت 
بـراي صـيانت از ايـن فريضـه در قـانون       ، بايسـتي بايد قائل به اين باشيم كه عنداللزوم

است انگاري هر آن چيزي انگاري نيز بهره جست. جرماساسي از مداخله كيفري و جرم
انگاري به ايجاد ضـمانت اجـراي   جرمكه مانع امر به معروف و نهي از منكر افراد است. 

هاي اساسـي و مبـاني   شود كه مبتني بر ارزشكيفري در قبال فعل يا ترك فعلي گفته مي
). دو محـور كلـي در مبـاني    11، ص1384مورد توافق ملت و حكومت است(آقابابايي، 

  ثر است:ؤانگاري در نظام حقوقي ايران مجرم

  انگاري از منظر اسلامجرم
حرمات مدر اسلام تابع حرمت و مفسده است. در انديشه ديني ارتكاب  انگاريجرم

منشأ ضرر و فساد است؛ خواه ضرر به خود يا به اجتماع، خواه مادي باشد يـا معنـوي.   
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اي وجود دارد. ضـرر در بحـوث   اي مكاشفهرابطه ،بين ضرر عامدانه و حرمت ،روازاين
وليت ؤواقع اضرار به غير فقط مس هم واجد حكم وضعي است و هم تكليفي. در ؛فقهي

شود(شـريعت  يك حرام شرعي نيز محسوب مي ،بودنمدني ندارد و در صورت عامدانه
انگـاري  تواند مبنايي براي حاكم اسلامي جهـت جـرم  ) كه مي24، صق1406اصفهاني، 

  موضوعات باشد.

  منظر قانون اساسي از
زدن به فريضه امـر بـه   دمهآزادي افراد در صمحدوديت  ،قانون اساسي 40طبق اصل 

اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي.  :معروف و نهي از منكر با دو ضابطه مجاز است
مجازات در پي دارد و مجـازات نيـز خـلاف آزادي     ،انگاري يك فعل يا ترك فعلجرم

انگاري بايد در تنافي با منافع عمومي بوده و موجـب  موضوع جرم ،روافراد است. ازاين
رار به غير شود تا جواز مداخله كيفري شود. بحث در اين مورد نيز تابع اين است كه اض

ممانعت از امر به معروف و نهي از منكر يا ترك آن توسط افراد جامعه صدق اضرار بـه  
  غير و تجاوز به منافع عمومي نمايد.

-مـي در اين اصل داراي اطلاق بوده و شامل ضررهاي مادي و معنوي  »اضرار«واژه 

بـار اسـت و ممانعـت از    شود. ترك امر به معروف و نهي از منكر براي جامعه خسارت
اجراي اين فريضه توسط مخاطب يا اشخاص ثالث نيز واجد ايـن خسـارت اسـت. در    

اغلـب مـانعي وجـود نـدارد و بـه       ،بـودن احراز خسارات مادي وارده به علت ملمـوس 
كرد. در احراز خسارات معنوي نيز به توان به سنجش ميزان آن اقدام صورت موردي مي

توان قائل به يك ضابطه كلـي شـد. خسـارت معنـوي     خصوص از سنخ عمومي آن، مي
هـا و گرايشـات و عواطـف ملـي و     عبارت است از زياني كه بـه آزادي، اعتبـار، ارزش  

، 1386هـا شـود(نقيبي،   مذهبي و خانوادگي افراد وارد شود و موجب رنجش خـاطر آن 
كه به شخصي توهين نموده و موجـب رنجـش خـاطر او    ي ندارد بين اين). تفاوت43ص

جا آمـر  در اينـ   هاي اجتماعي خود كاري كنيم كه شخصها و كنششويم يا با واكنش
هاي والاي مورد احترام خود و جامعه را در معرض ارزش ـ  به معروف و ناهي از منكر
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ي از جامعه خسارت معنوي وارد نابودي ببيند. در هر دو صورت به وي به عنوان عضو
  شده است.

) و وابسـته بـه   151، ص1389منافع عمومي نيز مفهومي نسبي و تصادفي(عباسـي،  
). در تعـاريف از  137ص، 4ش، 1386اقتضائات مكان و زمان است(صادقي و خاكپور، 

كيـد است(قاسـم   أهـاي مشـترك مـورد ت   بودن منفعت و ارزشمنفعت عمومي، همگاني
كه خصوصيات و تمـايزات  بدون آن ؛)81، ص1381انصاري،  و 42ص ،م1994جعفر، 

) . لــذا عبــارت 180، ص1388زاده، افـراد در آن دخيــل شــود(عميد زنجــاني و موســي 
نيز معنايي نزديك به اضرار دارد. با اين تفاوت كه خسارت آن  »تجاوز به منافع عمومي«

  تر است.ر در آن ملحوظثيأشدن ممر نفع بوده و عموميت مقياس تاز سنخ زايل
تـر  لازم به ذكر است كه منفعت عمومي نسبت به مصلحت عمـومي معنـايي موسـع   

 ).151يد شرع است(همان، صأيچرا كه مصلحت، منفعت مورد ت ؛دارد
امر به معروف و نهي از منكر اشـعار   ،گفته شد كه در اصل هشتم قانون اساسي قبلاً

حسب جايگاه حقوقي مكلف، به سه دسته مردم به  بودن دارد. اقسام آن نيز بهبه تكليف
گـاه كـه سـخن از    ولين به مردم و مردم به مردم احصا شده است. لذا آنؤولين، مسؤمس

رود، مـراد از آن  ضمانت اجراي كيفري براي فريضه امر به معروف و نهي از منكـر مـي  
ز با ايجـاد  صيانت و عدم تضعيف اين فريضه در مناسبات اجتماعي است كه اين امر ج

توان اين ضمانت اجرا را بـه  ضمانت اجرا براي طرفين اين فريضه ممكن نيست. لذا مي
 اقسام ذيل تقسيم و تبيين نمود:

  مكلفان اين فريضه را متروك نگذارند. ،ضمانت اجرايي كه بر اساس آن. 1
مخاطب امر به معروف و نهي از منكر در برابـر   ،ضمانت اجرايي كه بر اساس آن. 2

  آن مواجهه منفي نكند.
ربـط در برابـر ايـن فريضـه     اشخاص ثالـث ذي  ،ضمانت اجرايي كه بر اساس آن. 3

  مواجهه منفي نكنند.
ولين از امر به معروف و نهي از ؤبا توجه به رسالت اين مقاله كه بر قسم مردم به مس

  موارد ذيل قابل طرح است: ،كيد داردأمنكر ت
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  يضهضمانت اجراي مكلفين به اداي فر
ولين دارند. اين تكليـف  ؤمردم تكليف به امر به معروف و نهي از منكر نسبت به مس

از نوع وجوب و نسبت بـه منـدوبات و    ،در لسان فقهي و نسبت به واجبات و محرمات
) و تـرك واجـب   526، ص1، ج1392خمينـي،  امام از نوع استحباب است( ،مكروهات

ناپذير اسـت، امـا تعيـين و    ت اجتنابموجب عقوبت است. عقوبت اخروي در مقام ثبو
تابع شرايط و ضوابطي است كـه   ،اجراي عقوبت دنيوي كه همان مجازات و كيفر است
  .در اين مورد بايستي يك به يك به بحث گذارده شود

  انگارياقتضائات جرم
تـوان در عـداد كبـائر يـا داراي     كه ترك امر به معروف و نهي از منكر را ميبا اين
 در ضوابط قاعده تعزيـر  كه تبعاً  1) دانست208، ص1391نابه(محقق داماد، مفسده معت

امـا بـه دلايـل     ،گيـرد به خوبي جاي مـي  ـ ،  )236، صهمانالتعزير لكل عمل محرم( ـ
تواند در بعث و تحريك به اجراي فريضه امر به معروف و نهـي  متعددي اهرم كيفر نمي

  ولان) هستند، كارايي داشته باشد.ؤمس غيراز منكر در مورد مكلفاني كه از طبقه مردم(
بودن اين فريضه اقوال مختلـف اسـت و از ايـن حيـث     كه در كفايي و عينياين اولاً

تنجز تكليف در مقام احراز تكليف براي فرد فرد مكلفين ميسور نيست. لذا با ترديـد در  
ك فعلـي  شـود. زيـرا تـر   تنجز تكليف، صدق ترك فعلِ مستلزمِ عقوبت دچار ترديد مي

  قابل تعقيب كيفري است كه مسبوق به يك تكليف و تعهد منجز باشد.
 ،كثرت مشمولين اين فريضه به حدي است كه اگر ترك فعلـي صـورت پـذيرد    اًثاني

مستلزم تعقيب و عقوبت عده بسيار كثيري از مردم خواهد شد و از نظـر اسـتانداردها و   
د مطلوبيت بوده، بلكه مضرات فـراوان  گونه مواجهه فاقهاي تعقيب كيفري اينمطلوبيت
  نيز دارد.

چنان راضي بـه تـرك ايـن واجـب     لازم به ذكر است در اين موارد شارع مقدس هم
نيست و عدم مطلوبيت تعقيب كيفري به معناي اكتفا به عقوبت اخروي و فاقد مجازات 

آثـار   ،كنـد چنين واجبـي را تـرك مـي   اي كه اينبودن آن در دنيا نيست. مجازات جامعه
  قهري آن بر سرنوشت خودشان است.
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چـه در سـازمان   در مورد كاركنان حكومتي، نهي از منكر نسـبت بـه آن   ،با اين حال
لازم و اغلـب بـا    »دهـي بـه مجـاري مقتضـي    گـزارش «در قالـب   ،گذردشان ميربطذي

ضمانت اجرايي كيفري ملازم شده است. تفصيل اين موضوع و مستندات آن در قـوانين  
و كارمنـدان و   رانيمـد  يقـانون  فيدستورالعمل نحـوه مقابلـه بـا تـرك وظـا     «در  عادي

از سوي رياست قوه قضـائيه صـادر شـده موجـود      1399كه در سال » از آن يريگشيپ
  باشد.مي

  مانت اجرا براي مخاطبين امر به معروف و نهي از منكرض
به شدت در شـيوع يـا    ،گيرندكيفيت مواجهه افرادي كه مخاطب امر يا نهي قرار مي

  ثر است.ؤركود اين فريضه در جامعه م
اي نمايد كه موجب ارعاب باشد، بخشي از جامعـه كـه از حـد    اگر مخاطب مواجهه

  اين فريضه را ترك خواهند نمود. ،تري از شجاعت برخوردارندكم
اي نمايد كه مسـتلزم ورود صـدمه، ضـرر و زيـان بـه آمـر بـه        اگر مخاطب مواجهه

شدن اين فريضه خواهد شد؛ چرا كه نـوع  موجب متروك ،ناهي از منكر باشدمعروف و 
  .استديدن و ضرردادن گريزان بشر از آسيب

قابل تعميم به مصاديق فراواني است كـه   ،موارد يادشده كه از باب تمثيل مطرح شد
در برابر ايـن فريضـه مطـرح شـود. ايـن      » گذاريمانع«تواند تحت عنوان عام همگي مي

گذاري گاه به صورت نوعي و يا در قالب ساختارها و سازوكارهاي دائمي اسـت و  مانع
گاه به صورت شخصي و متناسب با خصوصيات يك شخص(آمر به معروف و ناهي از 

  منكر) است.
تخلـف يـا جـرم     ود مشمول اقداماتي باشد كه مسـتقلاً تواند خها ميگذارياين مانع

فسه مجاز بوده اما در رابطه خاص و طرفيني آمر است يا مشمول عناويني باشد كه في ن
  گذاري محسوب شود.به معروف يا ناهي از منكر با مخاطب مانع

اگر شخصي به ديگري كه در مقام امر به معروف و نهي از منكر برآمـده   ،براي مثال
الفاظ تصغيري و تحقيـري نسـبت دهـد و موجبـات وهـن وي را در محـيط كـاري و        
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تان نيست به به نفع«شود كه به ديگران اين پيام مخابره مي اًد، ملازمتاجتماعي فراهم آور
بهاي اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر شخصيت خود را مورد آمـاج تـوهين   

 در اين دست مصاديق، اقدام مذكور مشمول عنوان تـوهين بـوده و مسـتقلاً    ».قرار دهيد
ي نيـز بايسـتي قابـل تعقيـب باشـد(تعدد      ذارگ ـقابل تعقيب كيفري است، اما حيث مانع
  تر است.معنوي) و اين به عدالت كيفري نزديك

اگر مديري نسبت به كارمندان متبوع خود كه در مقـام اجـراي ايـن     ،در مثالي ديگر
مانند تنزل پست و انتقـال   ؛قانوني جويانهاقدامات تلافي ،اندفريضه نسبت به وي برآمده

اين پيام  اًملازمت ،توجيه نيازسنجي مناطق) و ... اعمال كند هاي دوردست(بابه شهرستان
امر و نهـي   ،تان نيست نسبت به مقام داراي قدرتبه نفع«شود كه به ديگران مخابره مي

باشـد كـه   » گـذاري مانع«مشمول عنوان تواند مي ،اين دست اقدامات و مواجهات. »كنيد
  قابليت تعقيب كيفري را دارد. اًتبع

خود را از معرض آمر به معروف و  ،روش يتواند به انحامديري مي ،ديگردر مثالي 
وي را به محيط اداري راه ندهد يا به وي وقـت ملاقـات    مثلاً ؛ناهي از منكر خارج كند

 اًحاوي انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر وي را اخذ ننمايد كـه اساس ـ  ندهد، يا نامه
چنين قابل تصور ز منكر از اجراي فريضه شود. همموجب يأس آمر به معروف و ناهي ا

جويي نسبت به كسي كه وي را امر به معروف و نهي از منكر كرده به است كه در تلافي
  رساني را اتخاذ كند.طرز معناداري اقداماتي از قبيل اطاله فرآيند خدمت

فـي از  توان گفـت سـه قسـم مواجهـه من    مي ،چه در سه مثال فوق تبيين شدبر آن بنا
سوي اشخاص واجد سمت حكومتي در قبال آمر به معروف و ناهي از منكر قابل تصور 

  است:
داراي عنوان مجرمانه باشد و طرف مقابـل نيـز فـرد عـادي يـا       اًمواجهه منفي ذات. 1

  كارمند دولت باشد(تعدد معنوي جرم).
  ت باشد.وجه كيفري نداشته باشد و طرف مقابل كارمند دول اًمواجهه منفي ذات. 2
وجه كيفري نداشته باشد و طـرف مقابـل فـرد عـادي(حقيقي)      اًمواجهه منفي ذات. 3
  باشد.
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كه مواجهه منفي واجد ضرر عيني و يا خسـارت عـدم النفـع هـم باشـد يـا       البته اين
  هاي فوق است.متغير مهمي در تقسيم بندي ،نباشد

معـروف و ناهيـان از   قانون حمايت از آمـران بـه    چهارمكه در ماده مقنن پس از آن
  : كندمنكر از اين فريضه به عنوان تكليف ياد مي

مراتب امر به معروف و نهي از منكر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملـي اسـت   
كه مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحـاد مـردم و دولـت اسـت و مرتبـه      

   ت.عملي آن در موارد و حدودي كه قوانين مقرر كرده تنها وظيفه دولت اس
   :كندهمان قانون به عنوان حق ياد مي هشتماز اين فريضه در ماده 

كـرد دولـت   مردم از حق دعوت به خيـر، نصـيحت، ارشـاد در مـورد عمـل     
تواننـد نسـبت بـه مقامـات،     قـوانين مـي   برخوردارند و در چارچوب شرع و

اعـم از   ؛گانهمسؤولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه
هـاي دولتـي، مؤسسـات و    هـا، مؤسسـات، شـركت   هـا، سـازمان  خانهارتوز

دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه  نهادهاي عمومي غير
ها مستلزم ذكـر  هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آندستگاه

  يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند.
 ه دو تفسير در مورد آن ممكن است:كه در اين بار

قانون حمايـت از آمـران بـه معـروف و     كه حق نام برده شده در ماده هشتم اول اين
ناهيان از منكر به معناي تعيين حدود و ثغور وظيفـه آمـر بـه معـروف و نـاهي از مـاده       

  تلقي شود. چهارم
تـوان بـراي   ف مـي يابد و از اين تكليكه در مقابل هر حقي تكليفي تعين ميدوم اين

تعقيب كيفري مخاطب امر به معـروف و نهـي از منكـري كـه مواجهـه منفـي نمـوده و        
  ربط بهره جست.عنداللزوم اشخاص ثالث ذي

در باب كيفيت مواجهه منفي مخاطب امر به معروف و نهي از منكر و اقسام آن نيـز   
كـر از سـوي مقـنن    قانون حمايت از آمران به معـروف و ناهيـان از من   نهمو  هفتممواد 

  تدارك ديده شده است.
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هرگونه اعمال مجرمانه در قبـال آمـر بـه معـروف و نـاهي از منكـر را از        هفتمماده 
كند كه اين تخصيص بر موارد تعليـق  شمول موارد استحقاق تخفيف و تعليق خارج مي

در برابر اين فريضه است و خود نـوعي تشـديد   » گذاريمانع«و تخفيف ناشي از عنصر 
  شود.جازات تلقي ميم

نيز خود بر سه قسم است كه به علـت وجـود چـالش در قسـمت اول،      نهمماده 
خـواهيم  ابتدا به تبيين قسم دوم و سوم پرداخته و پس از آن بـه شـرح قسـمت اول    

  :پرداخت
هـا در  گـذاري قسم دوم؛ تشديد ميزان مجازات يا تضاعف مجازات آن قسم از مـانع 

فارغ از موضوع ايـن   ،ف و نهي از منكر است كه خود آن اقدامبرابر اجراي امر به معرو
  قانون جرم باشد(تعدد معنوي جرم).

استفاده از قدرت و اختيـارات   قسم سوم؛ ناظر به شخصيت حقوقي است كه با سوء
مانع اجراي امر به معروف و نهي از منكر شـوند.   ،قانوني و اداري خود به انحاي روش

جهه منفي مشمول مجازات كيفري مقتضي علاوه بـر مجـازات   مرتكبين اين قسم از موا
  اداري هستند. 

قسم اول؛ در مقام تبيين اين نكته است كه كسـي حـق ممانعـت از اجـراي امـر بـه       
معروف و نهي از منكر را ندارد، اما در ادامـه بـا توجـه بـه مفهـوم مخـالف قسـم دوم،        

ريضه كه معنون به عنـاوين مجرمانـه   ها در برابر اين فمجازاتي براي آن دسته از ممانعت
ال ؤدر نظر نگرفته و ارشاد صريحي نيز به قوانين كيفري ديگر ننموده اسـت. س ـ  ،نباشد

جا عبـارت مـذكور را مـن بـاب تفـنن وارد مـاده       مقتضي اين است كه آيا مقنن در اين
اصل بر عدم تفـنن عبـارات اسـت و     ،كرده؟! كه اين فرض بعيد است و در لسان تقنين

از  ،گر از باب تفنن نبوده است، بدون تعيين ضمانت اجـراي كيفـري بـراي ايـن قسـم     ا
  توان آن را عملي لغو تلقي كرد؟سوي مقنن نمي
بـودن اقـداماتي كـه مصـداق     رسد مقـنن در ايـن مـورد بـه دليـل موسـع      به نظر مي

ن انگـاري صـريح آ  از جرم ،گذاري براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر استمانع
خودداري كرده است. اين قسم البته با دو استدلال قابليت ايجاد ضمانت اجراي كيفـري  
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را دارد و به نظر نگارنده خواسته يا ناخواسته مقنن اين باب را بـه خـوبي بـاز گذاشـته     
  است. 

كه امر به معروف و نهي از منكر پس از تصويب اين قانون علاوه بر شـمول  اول اين
شود و عنوان قانون حمايت از آمر به معروف ع قانوني تلقي ميدر شرعيات، يك موضو

و ناهي از منكر گويـاي آن اسـت و نيـك واضـح اسـت قـوانين بـراي اجـرا تصـويب          
گـذاري در مقابـل اجـراي    مـانع  ،روها. ازايـن شوند، نه براي مطالعه و ديگر كاربستمي

ي يك موضوع قـانوني در  فريضه امر به معروف و نهي از منكر در واقع ممانعت از اجرا
قـانون   576قوانين مملكتي است. جلـوگيري از اجـراي قـوانين مملكتـي نيـز در مـاده       

  دارد:انگاري شده است. اين ماده بيان ميمجازات اسلامي بخش تعزيرات جرم
مورين دولتـي و  أمنصـبان و مسـتخدمين و م ـ  چـه هـر يـك از صـاحب    چنان

نموده و از مقام خود سوء استفاده  ،ندها در هر رتبه و مقامي كه باششهرداري
از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجـراي احكـام يـا    

صادر شده ي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني ياوامر مقامات قضا
به انفصال از خـدمات دولتـي از يـك تـا پـنج سـال        ،جلوگيري نمايد ،باشد

  محكوم خواهد شد.
بودن امر به معروف و نهي در حق يا تكليف اًچه سابقكه با توجه به آنم ايندو

تـوان  بودن آن به معـاني متعـدد دور از واقـع نيسـت، مـي     از منكر گفته شد و حق
گذاري در برابر آن را به نوعي نقض حقوق مقرر در قـانون اساسـي دانسـت.    مانع

كنـد و جلـوگيري از   محـدود مـي   كه اين امر به نوعي آزادي انسان را نيزضمن آن
هاي مشروع است. سـلب و  زاديآشك محدودكردن يكي از اجراي يك فريضه بي

قـانون مجـازات اسـلامي بخـش      570نقض حقوق مقرر در قانون اساسي در ماده 
  انگاري شده است:تعزيرات جرم

كـه   هـاي حكـومتي  مورين وابسته به نهادها و دستگاهأهر يك از مقامات و م
ف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنـان را از حقـوق   برخلا

اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال  مقرر در قانون
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به حـبس از دو   ،تا پنج سال از مشاغل حكومتي از خدمت و محروميت يك
  ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

 ـ  رو شـود كـه لسـان قـانون اساسـي تصـريح بـه        هاين استدلال شايد با اين نقـد روب
پنداري آن با كبري و صغراهاي ماهوي، خلاف ظاهر بودن اين فريضه دارد و حقتكليف

در حالي كه تفسير موسع قوانين ماهوي جزايي جـايز   ؛شودو تفسير موسع محسوب مي
  نيست. 

ون يـدي از سـوي شـوراي نگهبـان قـان     ؤتوان گفت استدلال يادشـده م در پاسخ مي
ترين مقام براي تفسير قوانين عادي و انطباق با قانون اساسي است اساسي دارد كه صالح

يـد مـذكور   ؤشـود. م حجت بر مقام قضايي تمام مي ،يد از سوي اين مقامؤو با وجود م
ايـن   ،قانون حمايت از آمران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر     هفتماين است كه در ماده 

يـد شـوراي نگهبـان قـانون     يحكومت دانسته شده و مـورد تأ فريضه حق مردم در برابر 
اساسي بوده است كه از مجراي نظارت اين مقام با توفيق عبور كرده و تصـويب گشـته   

كه اين فريضه در رابطه انسان با خداوند تكليف و در معاملات بشـري  است. ضمن اين
  ماهيتي از جنس حق دارد.
نيـز بـه   » اذا جاء الاحتمال بطل الاسـتدلال «ه چون استناد به قاعدنقدهاي متعاقب هم

كاربرد اين قاعده در مباحث عقلي اسـت و نـه در    ظر نگارنده مسموع نيست. زيرا اولاًن
چيزي جـز   اًتفسير متون و مراد نگارندگان الفاظ و عبارات(اصوليين و امثالهم) كه اساس

، 2، ج1306طـارمي،   و 184، صق1418محاجه ظنـون نيسـت(مازندراني خواجـويي،    
معقولات هم باشـد، ايـن    اگر حتي گستره استفاده از اين قاعده شامل غير اً) و ثاني8ص

الظهـور  اصـالة زيرا  ؛پنداري اين فريضه در لسان مقنن اساسي استيدي بر حقؤقاعده م
كنـد ايـن فريضـه يـك تكليـف باشـد و       ايجاب مي اًقانون اساسي ابتدائدر اصل هشتم 
انگاري آن در اين مقاله در واقع از اين اصل ظهورزدايي ني بر حقشده مباستدلال مطرح

كند و لذا در اين مقام، تعـين مـدلول از دليـل بـر     كند و آن را دچار اجمال جدي ميمي
  كننده است.اساس ضابطه كامل و فاقد اشكال استدلالي متزلزل

ان اين اسـتدلال را  بتو» الحدود تدرأ بالشبهات«بله؛ چه بسا از حيث استناد به قاعده 
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گذاري در برابر اجراي فريضـه امـر بـه معـروف و     در مقام اجرا و حكم رد نمود و مانع
هـاي  زاديآنهي از منكر را خارج از مفهوم نقض حقوق مقرر در قانون اساسي و سلب 

  مشروع دانست.

 ربط به طرفين امر به معروف و نهي از منكر  ضمانت اجرا براي اشخاص ثالث ذي
ن ابعاد مواجهه منفي اشخاص ثالث در برابر اين فريضه در گروي تبيين كيفيـت  تبيي

  هاست. ارتباط اين مقوله با آن
وليت كيفري در گرو ارتكاب فعل مجرمانه يا ترك فعلي است ؤگفته شد كه مس قبلاً

  اي را در بر داشته باشد.مجرمانه كه مسبوق به تكليفي باشد و نتيجه
اشـخاص و   ،تـوان بـه آن اشـاره كـرد    كه در ايـن زمينـه مـي    يكي از اشخاص ثالثي

نهادهايي هستند كه موظف به حمايت از آمر به معروف و ناهي از منكر هستند. دستگاه 
قضا، ضابطين عام و خاص، نهادهاي بازرسي و حراستي، ستاد امر به معروف و نهـي از  

معـروف و نـاهي از منكـر    منكر و ... همگي موظف به اقدامات حمايتي در قبال آمر به 
تري برخوردار باشد(حاشيه امني بـراي خـود در   پذيري كمهستند تا وي از سطح آسيب

ها كرده خود را در سيري منطقي توسط آنكار شروع اًها بيابد) و ايضمصونيت از آسيب
آمر به معروف و ناهي از منكر دچار تـرس و   ،در حال تكميل ببيند. در غير اين صورت

شود كه اين امر بـه جامعـه نيـز سـرايت     شده و دچار سرخوردگي انگيزشي مي يا يأس
ها از جمله دستورالعمل نحوه مشـاركت  خواهد كرد. در اين زمينه قوانين و دستورالعمل

)، قانون حمايت از آمران بـه معـروف و   1398نهاد با قوه قضائيه(ابلاغي هاي مردمگروه
هـا  از ذكـر آن  ،راوان اسـت كـه بـه علـت كثـرت     و ... ف ـ 1394مصوب  ،ناهيان از منكر
  گردد.خودداري مي

توان در موضوع حمايت احصا نمود كه در مقام اجرا ضرورت مصاديق زيادي را مي
باشـد  پردازي نيازمند بررسي ميداني نيز ميدارد. برشمردن اين مصاديق علاوه بر تئوري

  تواند موضوع پژوهشي مستقل باشد. كه مي
تواننـد  اص ثالثي كه با اقدامات منفي يا ترك فعل مسبوق به تكليـف مـي  ديگر از اشخ
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رسـاني  سـازي، آمـوزش و اطـلاع   ول فرهنگؤوليت كيفري باشند، نهادهاي مسؤواجد مس
سوزانه، تمكين در برابر حق، پرهيز از هيـاهو  اي كه در فرهنگ خود نقد دلهستند. جامعه

هـا  ناپـذيري وليتؤمس ـ ها وآبستن درگيري ،شدسازي را نهادينه نكرده باو تقبيح دوقطبي
از منكـر متـروك خواهـد     ياي فريضه امر به معروف و نهخواهد شد و در چنين جامعه

  زا خواهد بود.ماند و يا اجراي اين فريضه پرهزينه و تشنج
اما عميـق   ،اي و داراي اثرگذاري ديرها ماهيتي مستمر، ريشهبرخي از اين ترك فعل

 اًها تشخيص ترك فعل و تمايز تكليف اشخاص در نهادها و تبعاين حوزه هستند كه در
  وليت كيفري كه امري شخصي است، آسان نيست.ؤتعيين مس

وليت كيفـري را  ؤاما برخي از اقدامات اقتضايي قابليت شمول در موارد موجـد مس ـ 
، بـدون  دارانـه جانـب  رسـاني عادلانـه، غيـر   اي كه وظيفه اطـلاع دارد. براي نمونه رسانه

طلبي و در راستاي تنقيح و احقاق حـق را دارد، اگـر در انعكـاس يـك حركـت      منفعت
 ،گرانه موارد فوق را رعايت نكند و موجب تحريف يا تضعيف اين جريـان شـود  مطالبه
  ول است. ؤنسبت به افول جايگاه اين فريضه در جامعه مس اًقطع

هـي از منكـر، جلـوگيري از    از مصاديق ديگر ممانعت از اجراي امر بـه معـروف و ن  
هاست. اجراي اين فريضـه  ها، فرآيندها و اقدامات دستگاهآگاهي افراد نسبت به سياست

گـذاري در برابـر ايـن فريضـه     مـانع  ،يافتن افرادمشروط به علم است و ممانعت از علم
 1388مصـوب   ،قانون انتشار و دسترسي آزاد بـه اطلاعـات   22است. در اين زمينه ماده 

  ت اجراي كيفري را تدارك ديده است.ضمان

  گيرينتيجه
  در اين تحقيق نتايج ذيل حاصل شد:

امر به معروف و نهي از منكر اقتضاي صيانت به وسيله مداخله كيفري را داراست . 1
  و در اين باره اقدامات تقنيني قابل تأملي نيز انجام يافته است.

گام كه ديگر ضـمانت اجراهـا بـه    كند كه تا آن هنانگاري ايجاب ميضوابط جرم. 2
تـوان ادعـا   آزمون گذارده نشده نوبت به ضمانت اجراي كيفري نرسد كه در اين باره مي
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هاي فكري و رفتـاري حـاكم بـر روابـط و معـادلات      نمود كه بر اساس فرهنگ و زمينه
انـد)  داراي انعطـاف  اًضمانت اجراهاي سياسي و اداري(كه نوع ،سياسي درون حكومتي

  نمايد.انعطاف است) ضروري مياز امر نكرده و مداخله كيفري(كه سخت و كم كفايت
قـانون   هشـتم از بين سه قسم احصاشده امر به معروف و نهي از منكـر در اصـل   . 3

ولين از اهميت بالاتري برخوردار است و لازم است ضـمانت  ؤقسم مردم به مس ،اساسي
عـه متعـادل ايـن اسـت كـه مرجـع       چرا كه ويژگي يك جام ؛اجراي كيفري اتخاذ گردد

امـا   ،گويي بـه تـوده گسـترده   صاحب اقتدار(حكومت) تحت رصد و امر و نهي و پاسخ
رسمي(مردم) باشد كه از اين حيث نيز قوانين جمهوري اسلامي رشـد قابـل    فاقد اقتدار

  قبولي داشته است.
 در مـورد مـردم و بـه عبـارتي     اًبخشي از تكليف نسبت به ايـن فريضه(مشخص ـ . 4

اشخاص حقيقي) به دلايل مختلفي قابليت صيانت توسط مداخله كيفـري را نـدارد كـه    
  ساز است.اين قسم نيازمند راهبردهاي گفتمان

در مــورد نهادهــاي متــولي  اًبخشــي از تكليــف نســبت بــه ايــن فريضه(مشخصــ. 5
 هـاي و ...) مطلوبيت مداخله كيفري دارد، اما در امور و سياست سازي و آموزشفرهنگ

مزمن و فرابخشي و بلندمدت نيازمند متغيرهاي عيني هستند تا قابـل ارزيـابي باشـند و    
  انگاري ندارد.قابليت جرم ،مادام كه اين گونه نباشد

  

  هايادداشت
هاي فراوان آن اشاره صريح يا بودن ترك اين فريضه و مفسدهآيات و روايات فراواني بر كبيره. 1

گرفتن توسط سوره مائده ترك اين فريضه و مورد لعن قرار 79و  78ضمني دارند. براي نمونه آيه 
سانِ ائيلَ علَى لي إسِرَن بنملعُنَ الَّذينَ كَفرَُواْ «كند: خداوند را يك سنت الهي تعبير مي پيامبران و

س ما كَانوُاْ  عن منكرٍَ فعَلوُه لَبئِْ يتَنَاهونَنوُاْ لاَ كَاداوود وعيسى ابنِ مرْيم ذَلك بِما عصوا وكَانُواْ يعتَدونَ
فْعشدند، اين به  لعن معيسي بن مريو  داوودشدند، بر زبان  كافر بني اسرائيلها كه از ؛ آن»لوُنَي

را نهي  ديگردادند، يكيمها از اعمال زشتي كه انجام كردند، آنمي تجاوزسبب آن بود كه گناه و 
  دادند.چه بدكاري انجام مي ،كردندنمي
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